
 نوشته ي مجيد ملاّمحمّدي
 برگردان به نمايشنامه: مهدي شكاري

بچّـه ها! شـما مي تـوانيد اين نمــايش را در مـدرسه اجــرا كنيـد.
شخصيتّ ها: بركه ـ گنجشك

صحنه: [چند درخت كهنسال در گوشه و كنار صحنه وجود دارد. بركه و گنجشك آهسته با هم صحبت مى كنند.]
قصّه گو: سلام دوستان! امروز مى خواهم با كمك بركه ى مهربان و اين گنجشك دانا، يك قصّه ى خوب و شنيدنى براى 

شما تعريف كنم؛ قصّه ى غدير خُم.
بركه: [دست هايش را باز مى كند و كنار تخته سنگى مى نشيند] سلام. من يك بركه ى تنها بودم. 
فقط چند درخت، همسايه ى من بودند. هيچ كس اسم من را نمى دانست. مدّتى گذشت تا با يك 

گنجشك، دوست شدم.
گنجشــك: [جلو مى آيد] من و بركه از قديم با هم دوست بوديم. هميشه با هم صحبت 

مى كرديم. تا اينكه يك روز...
[صداى زنگ كاروان به گوش مى رسد.]

قصّه گو: بركه و گنجشك، جمعيتّ زيادى از مسلمانان را ديدند كه همراه پيامبر(ص) 
به سوى آن ها مى آيند.

ــتند و قرار بود از اين جا به  ــلمانان از سفر حج برمى گش ــود] آن روز مس بركه: [بلند مى ش
سرزمين هايشان  بروند.

گنجشك: [دور بركه مى چرخد] جمعيتّ زيادى اطراف بركه جمع شدند. يكى گفت: «چه 
اتفّاقى افتاده كه پيامبر دستور توقفّ داده اند؟»

بركه: [حركت مى كند] پيامبر(ص)  فرمودند: «بگوييد آن ها كه جلوتر رفته اند برگردند.»
قصّه گو: روز پنج شنبه بود. آخرين سالى كه حضرت محمّد(ص)  به سفر حج رفته بودند.
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گنجشك: [نزديك درخت] پيامبر(ص)  فرمودند سنگ هاى زير درختان را بردارند 
تا زمين براى نماز جماعت صاف و هموار شود.

بركه: هوا خيلى گرم بود، با اين حال ياران پيامبر(ص)  با استفاده از جهاز* شترها، 
تپهّ ى بلندى درست كردند تا ايشان بالاى آن پيام خداوند را به مسلمانان برسانند.

قصّه گو: بچّه ها شما مى دانيد آن پيام الهى چه بود؟
گنجشك: پيامبر(ص)  براى مسلمانان حرف هاى قشنگى زدند. بعد حضرت على(ع) 

را صدا كردند و دست ايشان را بالا گرفتند و فرمودند:
ــتم، على هم مولاى او  ــتش را بالا مى برد] «هركس من مولاى او هس بركه: [دس

است.»
گنجشك: مردم جلو آمدند و به حضرت على(ع) تبريك گفتند. پيامبر(ص) نيز از همه 

خواستند تا اين پيام الهى را به كسانى كه آن جا نبودند، برسانند.
ــتى اسم اين بركه ى زيبا غديرخُم بود. به  همين خاطر آن روزِ بزرگ را  قصّه گو: راس

«عيد غدير خُم» مى نامند.
[بركه آهسته گريه مى كند]

گنجشك: بركه ى مهربان چرا گريه مى كنى؟!
بركه: براى اينكه من از آن به بعد بزرگ و آسمانى شدم و هنوز هم به خاطر آن پيام و 

ولايت حضرت على(ع) زنده و دوست داشتنى هستم.

* جهاز: پوششى كه پشت شتر مى گذارند تا بر آن سوار شوند 
يا بار بگذارند.




